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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیمِ  حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 بارئِ الخلائقِ أجمعین، باعثِ الأنبیاءِ و المُرسَلین
 و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی سیِّدِنا و نبیِّنا و مَولانا أصلِ الجودِ و عیِن الشّاهدِ و المَشهودِ؛

 الأکوان بفاعلیّته و أُمِّ الإمکان بقابلیَّتهِأبی
 القاسم محمّدحَبیبنِا و حَبیبِ إلٰه العالمین أبی

 خیه و وصیّه و وزیره و خلیفته فی أُمّتهو علٰی أ
 طالب أمیِرالمؤمنینو ولیِّ کُلَّ مؤمنٍ و مؤمنةٍ من بعدِه، علیِّ بن أبی

 و علٰی الأحدَ عشَر من وُلدِه، الأئمةِ الهدُاةِ المعصومین
 لا سیّما بقیَّةِ اللَه فی الأرَضین 

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم أجمعین
  
  

 قال اللَه الحکیم فی کتابه الکریم:
َّقوُنَ * لهَُمُ ٱلۡبشُۡرَىٰ  ﴿ألََآ إِنَّ أوَۡلِیَاءَٓ ٱلَلَِ لَا خَوۡفٌ عَلیَۡهِمۡ وَلَا هُمۡ یحَۡزَنوُنَ * ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَكَانوُاْ یتَ

تِ ٱلَلَِ  لِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعظَِیمُ﴾ فِي ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا وَفِي ٱلۡۡخِٓرَةِ لَا تبَۡدِیلَ لِكَلِمَٰ  1.ذَٰ
 ولایت عبارت است از توحید عملی

ولایت عبارت است از توحید عملی؛ یعنی: قائل بودن به پروردگار و مربّی بودن او در مقام اکمال، و 
ات و اطاعت و تسلیم در مقابل اوامر او؛ یعنی: خدا را از عالم مفهوم خارج کردن و در عالم خارج، انوار و صف

                                                      
  :٤٩، ص ٢، ج معاد شناسی. ٦٤ ـ ٦٢( آیه 1٠سوره یونس ) 1
گونه ترس و اندوهی نیست * آنان کسانی هستند که ایمان آورده و به مقام تقوا رسیده بودند آگاه باشید که برای اولیای خدا هیچ» 

* برای آنان در زندگانی دنیا و در آخرت بشارت است، و در کلمات خدا تغییر و تبدیلی نیست؛ و این است بهرمندی و کامیابی 
 «بزرگ.
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واسطۀ این مسئله است، رسد بهاسماء او را مشاهده کردن و در نفوس جا دادن. و هر کمالی که انسان به او می
یعنی: قائل بودن به توحید پروردگار و تسلیم در مقابل اوامر او؛ و الّا صرف اعتقاد به وجود پروردگار، آن 

 ، مورد اذعان تمام مشرکین عرب هم بوده است.پروردگار مفهومی که با عالم خارج نسبیّتی نداشته باشد
تِ وَٱلۡۡرَۡضَ لَیَقوُلنَُّ ٱلَلَُ ﴾ وَٰ نۡ خَلقََ ٱلسَّمَٰ ای پیغمبر، اگر از آن مشرکین سؤال کنی » 1؛﴿وَلَئِن سَألَۡتهَُم مَّ

 «گویند: خدا!ها و زمین را که خلق کرده است؟ همه میآسمان
 در این خدا کسی شک ندارد.

تِ وَٱلۡۡرَۡضِ﴾﴿أفَِي ٱلَلَِ  وَٰ ها و زمین را ایجاد کرده آیا در خدا شکّی است که آسمان» ٢؛ شَكّّٞ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰ
 «است؟!

اند. صحبت در آن خدایی است که علمش و نه! آن خدا شک ندارد و همه بر وجود چنین خدایی متّفق
ل انسان مطّلع باشد و انسان را در عالم السرّ و الخفیّات باشد و بر اعماقدرتش و حکمتش نافذ باشد و عالم

کون، عبث خلق نکرده باشد و دارای حساب و کتاب باشد؛ این خدا محلّ کلام است که مترفین و ملأ، یعنی 
داشتند تا اینکه به این وسیله به می پرستی واکردند و به بتمستکبرین جامعه، مردم را از این خدا دور می

 منویّات شخصی خود برسند.
 توحید عملی، یگانه دستگیر و راهبر انسان

ها و زمین را ایجاد کرده است، در مظاهر اسماء و صفات، حتّی ولایت یعنی: خدایی را که آسمان
کوچکترین اسماء جزئیّه، ملاحظه و مشاهده کردن و معتقد بودن و انسان خود را در تحت قیمومت چنین 

رجه از ولایت برسد، توحید عملی دارد و الّا توحید عملی ندارد؛ پروردگاری قرار دادن. و اگر کسی به این د
 گیرد، توحید عملی است!خورد. آنچه دست انسان را میدرد نمی و توحید لفظی و مفهومی هم به

 عبادت پروردگار بدون اطاعت پیغمبر، منافی با ولایت
ت، مردم را به توحید و اطاعت از کنند بر اینکه هر پیغمبری از طرف خدا آمده اسآیات قرآن دلالت می

 3.﴿فَٱتَّقوُاْ ٱلَلََ وَأطَِیعوُنِ﴾آن پیغمبر دعوت کرده است؛ 
شود که حضرت نوح و حضرت لوط و حضرت در سورۀ شعراء چندین مرتبه این عبارت تکرار می

 «خدا را اطاعت کنید و از من اطاعت کنید!»کردند: صالح و حضرت شعیب به امّت خود دعوت می

                                                      
 .٢٥( آیه 31سوره لقمان ) 11
 .1٠( آیه 1٤سوره ابراهیم ) ٢٢
 :٢٩٠، ص 3، ج الله شناسی. 1٧٩، 1٦3، 1٥٠، 1٤٤، 131، 1٢٦، 11٠، 1٠٨( آیه ٢٦سوره شعراء ) 3
 «تقوای خدا را پیشه سازید و از من اطاعت کنید!»
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نها عبادت خدا بدون اطاعت از پیغمبر، دین و مذهب نیست؛ تا عبادت پروردگار توأم با اطاعت پیغمبر ت
نباشد، ولایت نیست. آن خدا، خدای تخیّلی و خدای موهومی است، و خدای موهومی در خارج نیست. آن 

و انسان را از نقطۀ نظر دهد کند و برای رسیدن به معارف او دستوراتی قرار میخدایی که پیغمبر معرفی می
کند که او را از خیانت و غوایت و تجاوز به حقوق و ستم بر نفس باز افعالش به یک سلسله افعالی محدود می

بدارد و انسان را در مقام عدل و حق متحقّق کند و تمام مراتب عبودیّت را در وجود انسان منطبق کند، اطاعت 
 و عبادت از این خدا مثمر ثمر است.

سُولَ وَأوُْلِي ٱلۡۡمَۡرِ مِنكُمۡ﴾ از خدا باید اطاعت کنید، از پیغمبر خدا باید » 1؛﴿أطَِیعوُاْ ٱلَلََ وَأطَِیعوُاْ ٱلرَّ
 «اطاعت کنید و از امام هم باید اطاعت کنید!

 شود که تمام آن خلفای جورالأمر نباشد، اطاعت از خدا و پیغمبر نیست؛ و لذا دیده میتا اطاعت از اولی
آمدند، برای اینکه مردم را دعوت به خود کنند و بر اریکۀ حکومت جائرۀ خود ادامه دهند، خود را که می

اطاعت خدا را بکنید و اطاعت پیغمبر را هم بکنید، امّا باید از ما حرف »گفتند: کردند و میالأمر معرفی میاولی
 ٢امّا این خلاف منطق قرآن است!« گوش کنید!

 الأمر برای وصول به معارف الهیولیدعوت توحیدی ا
الأمر همان افرادی هستند که دعوت آنها عین دعوت خدا و پیغمبر است و گوید: اولیمنطق قرآن می

برای وصول به معارف الهی در طریق توحید واقع است؛ و غیر از افرادی که به درجۀ عصمت رسیده باشند و 
الأمر نیست تا وقتی که اختیار زمام رسیده باشند، کسی اولیاز جانب رسول خدا به مقام خلافت و وصایت 

 3امور معنوی و تکوینی و تشریعی مردم را به دست نداشته باشد.
مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بیَۡنهَُمۡ ثمَُّ لَا یجَِدوُاْ فِيٓ أنَفسُِهِمۡ حَرَجٗا مِّ  ا قَضَیۡتَ ﴿فلََا وَرَبكَِّ لَا یؤُۡمِنوُنَ حَتَّىٰ یحَُكِّ مَّ

 ٤.یسَُلِّمُواْ تسَۡلِیمٗا﴾وَ 
آورند اند و ایمان نمیاند، ایمان نیاوردهاین مردم، این امّت، این افرادی که به تو ایمان آورده! ای پیغمبر»

ملجأ و پناه آنها )افتد، تو را حَکَم کنند مگر آن زمانی که در منازعات و مشاجراتی که بین آنها اتّفاق می
فرما باشد و یکسره به سوی تو برای رفع خصومت و حلّ کانون وجود آنها حکمتو باشی، اختیار تو در 
                                                      

 .٥٩( آیه ٤سوره نساء ) 1
چنین اینکه خلفای جور به به حضرات معصومین علیهم السّلام و هم« أولوا الأمر»جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اختصاص لقب  ٢٢
أنوار ؛ ٢1٧، ص 1٨؛ ج 13٨، ص ٩؛ ج 1٤٥، ص ٢ ، جشناسی امامدادند، رجوع شود به حقّ این لقب را به خود نسبت مینا

 .1٢٥، ص حیات جاوید؛ ٩٧، ص ٢، ج الملکوت
رِ ٓۡ أَمٓۡ اْ أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلٓٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓٓ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر و شرح آیه شریفۀ ﴿يَـٰ 33

 .٢، ج امام شناسی﴾ رجوع شود به ٓۡ مِنكُم
 .٦٥( آیه ٤سوره نساء ) ٤٤
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و بعد از اینکه در میان آنها حکم کردی در دل خود از حکم تو خستگی و ناراحتی ( مشکلات خود بیایند
اش حکم کردی؛ آن کسی را که بر علیه او حکم کردی مانند آن کسی باشد که بر له)نبینند، حرج نبینند 

 (.ر حکم بر علیه کسی بکنی و او در دلش ناراحت بشود و خسته بشود و ملول بشود، این ایمان ندارداگ
 «شوند مؤمن.وقت می؛ باید به حدّ أعلیٰ تسلیم اوامر تو باشند، آن﴿وَیسَُلِّمُواْ تسَۡلِیمٗا﴾
 اللَه از ثمرات تبعیّت از مقام ولایتتثبیت در راه سلوک إلی

ا فعَلَوُهُ إلِاَّ قلَِیلّٞ  رِكُم مَّ نۡهُمۡ وَلوَۡ أنََّهُمۡ  ﴿وَلَوۡ أنََّا كَتبَۡنَا عَلَیۡهِمۡ أنَِ ٱقۡتلُوُٓاْ أنَفسَُكُمۡ أوَِ ٱخۡرُجُواْ مِن دِیَٰ مِّ
 1.فعَلَوُاْ مَا یوُعَظُونَ بهِۦِ لكََانَ خَیۡرٗا لَّهُمۡ وَأشََدَّ تثَۡبیِتٗا﴾

و حکم کنیم که: خود را بکشید، از وطن خود جلاء اختیار کنید، ترک وطن کنید، اگر ما بر آنها بنویسیم »
که اگر همۀ افراد به کنند مگر افراد اندکی، که آنها مؤمنند؛ درحالیبه این گفتار ما و امر ما گوش نمی

رد، کهای آنها را در صراط توحید استوار میکردند، برای آنها خیلی خوب بود، قدمحرف ما گوش می
 «شدند.کرد و در راه پروردگار صاحب اراده و یقین میهای آنها را محکم میداد، دلثبات قدم به آنها می

ن لَّدنَُّآ أجَۡرًا عَظِیمٗا﴾ هُم مِّ تٓیَۡنَٰ دادیم، مزد بزرگ و جزاء ما از پیش خود به آنها اجر بزرگ می» ٢؛﴿وَإذِٗا لَّۡ
 «دادیم!بزرگ می

گویند: علم لدنّی داده است؛ یعنی علمی که از ناحیۀ خداست. در اینجا دهد، مییخدا که به کسی علم م
 رسد، غیر از جزاهای دیگر است.هم که جزاء از ناحیۀ پروردگار به ما می

سۡتقَِیمٗا﴾ طٗا مُّ هُمۡ صِرَٰ  «کردیم.دیگر اینکه: ما آنها را در صراط مستقیم وارد می» 3؛﴿وَلهََدیَۡنَٰ
، انحرافی، افراطی، تفریطی در او متصوّر نیست و از نقطۀ نظر زندگی شخصی، که هیچ اعوجاجی

اجتماعی، فردی، دنیوی، اخروی، امر معاش، امر معاد، از هر جهت وجود آنها در میزان و صراط حقّ و عدالت 
 کند؛ این معنی صراط مستقیم است.به سوی مقصد و راه کمال حرکت می

 شهدا و صالحین، أثر تبعیّت از ولایتمعیّت با انبیا و صدّیقین و 
نَ ٱلنَّبیِِّ  ئٓكَِ مَعَ ٱلَّذِینَ أنَۡعَمَ ٱلَلَُ عَلیَۡهِم مِّ ٰـ سُولَ فَأوُْلَ یقِینَ وَٱلشُّهَداَءِٓ  ۧ﴿وَمَن یطُِعِ ٱلَلََ وَٱلرَّ دِّ نَ وَٱلصِّ

ئٓكَِ رَفِیقٗا﴾ ٰـ لِحِینَ وَحَسُنَ أوُْلَ ٰـ  ٤.وَٱلصَّ
شود با پیغمبران و صدّیقین و شهداء کند و یکی میاعت کند، معیّت پیدا میکسی که از خدا و رسول اط»

 «و صالحین.
صحبتان او انبیاء و صدّیقین و شهداء و صالحین نشینان و همکند که همبسیار خوب رفقایی پیدا میو چه

                                                      
 .٦٦( آیه ٤سوره نساء ) 11
 .٦٧ه ( آی٤سوره نساء ) ٢٢
 .٦٨( آیه ٤سوره نساء ) 33
 .٦٩( آیه ٤سوره نساء ) ٤٤



_______________________________________________________________________________________________________ 
6 

 باشند.
لِكَ ٱلۡفَضۡلُ مِنَ ٱلَلَِ﴾ شود به آن افرادی که در می این فضلی است از طرف پروردگار که عنایت» 1؛﴿ذَٰ

 «نشینی و مصاحبت با انبیاء و اولیاء فائز گردند.سایۀ اطاعت خدا و پیغمبر به هم
 که نتیجۀ ولایت است؛ یعنی: نتیجۀ اطاعت!

 ولایت، اساس اعتقاد شیعه
 گوید: تمام افرادو لذا اساس اعتقاد شیعه که بر ولایت است، این اساس مکتب تربیت است. شیعه می

باید در تحت تربیت امام باشند، اوامر او را گوش کنند و نواهی او را ترک کنند. این، انسان را به سعادت 
ی ، امّا در تحت اطاعت امام نباشد، فایده ندارد؛ زیرا که خدا«خدا را قبول دارم»رساند. اگر انسان بگوید: می

خدا را قبول دارم، پیغمبر خدا را هم قبول دارم، »د: کند. اگر انسان بگویمصنوعی و تخیّلی انسان را تربیت نمی
گیرم و آیات قرآن را مطالعه کنم، خودم سنّت پیغمبر را میقرآنی را که آورده قبول دارم، امّا از امام تبعیّت نمی

آن فهمد! برای اینکه ]وجود[ پیغمبری که به انسان تعلیم کند، آیۀ قر، گمراه است؛ نمی«کنمکنم و عمل میمی
را تفسیر کند، خاص را از عام، ناطق را از منطوق، مجمل را از مبیّن جدا کند لازم است؛ قرآن کلّیات است، 

 کند!هرکس قرآن را برای خود به نحوی تفسیر می
عبّاس، با آیات قرآن برای حکومت جائرۀ خود استدلال امیّه و بنیو تمام ظَلَمۀ عالم، از خلفاء بنی

 بردند! این فایده ندارد.کردند و خود و همۀ مردم را به جهنّم مینّت پیغمبر هم تبعیّت میکردند؛ و از سمی
 مکتب ولایت، مکتب تربیت

شناسد، عالم شناسد، پیغمبر را میانسان باید خود را در تحت تربیت قرار بدهد؛ آن کسی که خدا را می
شناسد، به شناسد، دوای هر فرد را میرا می دهد، نفوسبه حقیقت قرآن است، صلاح را از فساد تشخیص می

روند! چون شود ولایت. و مردم زیر بار این معنا نمیدهد که باید این کار را بکنی، این میانسان دستور می
 خواهند تربیت بشوند؛ چون تربیت، ریاضت دارد.مشکل است! مکتب ولایت، مکتب تربیت است و مردم نمی

را پاره کند و خود را در میان مزرعه و زراعت مردم بزند، از طبعِ انسان و  اسب، دوست دارد مهار خود
ای نیست که تربیت از اینکه در تحت اوامری باشد گریزان است. و برای اینکه انسان به مقام کمال برسد، چاره

 بشود.
س بنشیند؛ تا رود مدرسه، یک روز دیده نشده که این بچّه با میل، با عشق برود سر کلاای که میبچّه

ریزند بیرون! اگر یک روز خبر بیاورند که: مدیر مریض است، امروز زنگ تفریح بشود، خوشحال همه می
پرند و کلاس را تعطیل کنند! اگر یک روز خبر بیاورند که: کنند و به هوا میمدرسه تعطیل است، شادی می

                                                      
 .٧٠( آیه ٤سوره نساء ) 11
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گیرند. طبع مدرسه توقّف کنی، آن روز ماتم میامروز زنگ شما دو برابر شده است و دو ساعت اضافه باید در 
ای نیست. بچّه برای اینکه تربیت بشود باید برود و در تحت تعلیم استاد کند ولی چارهاز تربیت دارد فرار می

 باشد.
 هیچ کس از پیش خود چیزی نشد *** هیچ آهن، خنجر تیزی نشد

 1شدریزی ن هیچ حلوائی نشد استاد کار *** تا که شاگرد شکر
طور است[! چون شود؛ در هر زمانی ]اینکند و لذا مشکلات بر شیعه زیاد میامیرالمؤمنین تربیت می

سازد و هم عیالش را و هم فرزند و هم همسایه و هم شیعه مکتبش مکتب سازندگی است، هم خودش را می
فات و موانع بسیار زیاد است؛ سازد. و برای این سازندگی، آبقّال سر کوچه، و تا شعاع نفوذ و قدرت خود می

 لذا همیشه در ابتلاء است.
کسی که شیعه امیرالمؤمنین علیه السّلام باشد، همیشه خود را برای بلا )یعنی »]اینکه[ در روایات داریم: 

 بر همین اساس است. 2«برای امتحان( باید آماده بکند!
 السّلام تشرّف حارث هَمدانی به خدمت أمیرالمؤمنین علیه

، مرحوم شیخ أمالیکنند که بسیار روایت خوبی است؛ مرحوم شیخ مفید در کتاب روایتی را نقل می
بشارة القاسم طبری شیعی در کتاب ، ابیکشف الغمّةخود، مرحوم إربلی در کتاب  أمالیطوسی در کتاب 

با سلسله سند متّصل از أصبغ بن نباته ـ که أصبغ بن نباته از اصحاب بزرگوار امیرالمؤمنین و از  3المصطفی
                                                      

 .1٩3، ص ٥، شهیدی، ج شرح مثنوی 1
 :٢٢3، ص 1)مجموعۀ ورّام(، ج تنبیه الخواطر  ٢
 «“استَعِدَّ للِبَلاء!”فقال: إنّی أُحِبُّ الَلَه! فقال:  “اسِتَعِدَّ للفقر!”و رُویَ أنّ رجلاً قال: یا رسولَ اللَه! إنی أُحِبُّک! فقال: »

پیامبر اکرم فرمود: “ الله!من حقّاً شما را دوست دارم یا رسول”مردی به رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلم عرض کرد: »ترجمه: 
« “پس برای رنج و بلا آماده شو!”فرمود: پیامبر خدا “ من حقّاً خدا را دوست دارم!”مرد گفت: “ پس خود را برای فقر آماده کن!”

 )محقّق(
 :٤٨٨)صبحی صالح(، ص  نهج البلاغة

 «السّلام: مَن أحَبَّنا أهلَ البَیتِ فَلیَستَعِدَّ لِلفَقرِ جِلباباً! قال علیٌّ علیه»
 )محقّق(« ای از فقر برای خود آماده سازد!بیت را دوست بدارد باید جامهکسی که ما اهل»ترجمه: 

 :٦٥٧، ص الحکم و درر الکلم غرر
 «البَیتِ فلیَلبَس للمِحَنِ إهاباً!السّلام: مَن تَوَلّانا أهلَ قال علیٌّ علیه»

 )محقّق(« ها بپوشد!ها ومحنتبیت را داشته باشد باید پوستینی برای رنجکسی که ولایت و محبّت ما اهل»ترجمه: 
، بشارة المصطفیٰ؛ ٤13 ـ ٤11 ، ص1، ج کشف الغمّة؛ ٦٢٧  ـ ٦٢٥ی، ص ، شیخ طوسالأمالی؛ ٧ ـ 3، شیخ مفید، ص الأمالی 3

 ؛ با قدری اختلاف در تمام مصادر.٤ص 
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 کنند[:ـ ]نقل می فدائیان این مکتب است
لامُ فی علٰی أمیِرالمؤمِنین علیه قال: دَخَلَ الحارثُ الهمَدانِیُّ  نَفَرٍ منَ الشّیعَةِ و کُنتُ فیهم، فَجَعَلَ الحارثُ  السَّ

 مریضًا. تَّئدُِ فی مِشیَتهِِ و یََبطُِ الأرضَ بِمِحجَنهِِ و کانیَ 
 السّلام قبیلۀ همدان از موالیان و شیعیان امیرالمؤمنین علیه

ای از یمن بود که بسیار افراد خوبی داشته و همه هم گوید: حارث همدانی )همدان، یک قبیلهاصبغ می»
السّلام بودند.  مه از محبّین و دوستداران امیرالمؤمنین علیهشیعه بودند، در آن زمان هم شیعه بودند و ه

 1و حارث همدانی هم از محبّین و شیعیان بوده و روایات در فضیلت حارث همدانی بسیار وارد است(
السّلام وارد شدیم و حارث  جمله از آنها خودِ من بودم، بر امیرالمؤمنین علیهبا جماعتی از شیعیان که مِن

رفت و وقتی که راه مریض بود، یک عصای سرکجی هم دستش بود و لذا سنگین راه میهمدانی هم 
 «زد.رفت این عصا را محکم به زمین میمی

لامُ ـ و کانَت له منه مَنزلَةٌ ـ فقال:  فَأقبَلَ علیه أمیُرالمؤمِنین علیه  «؟کیف تََِدُکَ یا حارثُ »السَّ
که حارث همدانی در نزد امیرالمؤمنین ارث همدانی، درحالتیالسّلام رو کردند به ح امیرالمؤمنین علیه»

 «“حالت چطور است ای حارث؟!”دارای شخصیّت و منزلتی بود، امیرالمؤمنین به او گفتند: 
هرُ یا أمیَرالمؤمِنین مِنّی، و زادَنی أُوارًا»فقال:   «و غَلیلًا اخْتِصامُ أصحابکَِ ببِابکَ. ٢نالَ الدَّ

ده و مرا در بینی روزگار بر من غلبه کرطور که مییا امیرالمؤمنین! همین”رد: حارث همدانی عرض ک»
حال ضعف و ناتوانی و مرض درآورده است، ولی یک چیزی موجب غضب و غلیان و اضطراب و 
حرارت باطن من شده که بیشتر مرض مرا شدید کرده این است که: اصحاب تو، یاران تو درِ خانۀ تو 

 «“ارند.منازعه و مشاجره د
 «؟و فیمَ خُصومَتُهُم»قالَ: 

 «“نزاع آنها، گفتگو و مشاجرۀ آنها بر سر چه بابی است؟”حضرت فرمودند: »
دٍ مُرتابٍ لا»قال:  دِّ ذینَ من قَبلکَِ؛ فَمِن مُفرِطٍ منهُم غالٍ، و مُقتَصِدٍ طالٍ، و مِن مُتَََ یَدری  فیک و فی الثَّلاثَةِ الَّ

 «؟!یُقدِمُ أم یُُجِمُ  أ
یا امیرالمؤمنین! نزاعشان دربارۀ تو و آن سه نفری است که قبل از تو بودند، ”حارث همدانی عرض کرد: »

ها هم کنند، و بعضیکنند و غلو مینزاعشان در بحث ولایت است؛ بعضی از اصحاب تو خیلی افراط می

                                                      
 .3٠٨، ص 1، ج مجالس المؤمنین 1
 :٢، تعلیقه 13٢، ص: ٢، ج معاد شناسی ٢
وارد شده است. “ أوارًا و غَلیلًا” کشف الغمّةمفید و در نسخۀ  أمالیکند، و در نسخۀ شیخ روایت می أمالیدر نسخۀ مجلسی که از »

“ غَلیلًا”فقط  بشارةُ المصطفیو در نسخۀ “ أوْرًا و غَلیلًا”شیخ  أمالیو در نسخۀ “ أوْبًا غَلیلًا”مفید  أمالینقل از  بحارولی در نسخۀ 
 «آمده است.
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ۀ تو تردید دارند و شک دارند، ترند، و بعضی ها هم دربارکنند و از آن غلو و افراط پایینبه اقصاد طی می
 «“طور متوقّفند!دانند که قدمی جلو بگذارند یا عقب بگذارند، همیننمی

 «حَسبُکَ یا أخا هََدانَ!»فقال: 
 «“ساکت، بس است دیگر ای برادر جان! ای برادر همدانی من! فهمیدم دیگر!”حضرت فرمودند: »

 مالسّلا بهترین شیعیان در کلام امیرالمؤمنین علیه
 «.ألا إنّ خَیَر شیعَتی النَّمَطُ الأوسَطُ، إلیهِم یَرجِعُ الغالِی و بِِِم یَلحَقُ التّالِی »
ای حارث! بدان که بهترین شیعیان من همان طایفۀ وسط هستند که مقتصدند و از ”حضرت فرمودند: »

ر مرتبۀ اینها، و آن کسانی کنند باید بیایند دکنند. آن کسانی که غلو میعدالت و حق در گفتگو تجاوز نمی
 «“کنند و شکّ و ریب دارند، باید بیایند بالا و خودشان را به اینها برسانند.هم که کوتاهی می

ینَ عَن قُلوبنِا و جَعَلتَنا فی ذلک علی بَصیَرةٍ مِن أمرِنا!»فقال لَهُ الحارث:   «لَو کَشَفتَ ـ فِداکَ أبِی و أُمّی ـ الرَّ
فدای تو شود ای امیرالمؤمنین، مادر من و پدر من! آرزوی من این است که یک ”کند: حارث عرض می»

های ما گرفته است، برداری و ما را در امر خود بصیر قدری برای ما تکلّم کنی و این چرکی را که روی دل
 «“کنی، بینا کنی، صاحب یقین کنی!

 «!قَدْکَ »قالَ: 
 «“بسیار خوب، باشد!”حضرت فرمودند: »
 شودشود بلکه به علامت حق شناخته میا به مردان شناخته نمیدین خد
؛ فاعرِفِ الَحقَّ تَعرِفْ أهلَهُ. فَإنّکَ امرُؤٌ مَلبوسٌ عَلَیکَ! إنّ دینَ اللَه لا» جالِ بَل بآِیَةِ الحقَِّ از اینجا « یُعرَفُ بالرِّ

و تبلیغات و انتشارات و شود که در اثر کارهایی که بعضی از خلفای سابق کرده بودند استفاده می
کار آنها به خود حارث یک تکانی  ۀ، خود حارث هم یک تکانی خورده بود، یعنی جلو ها و...بازارگرمی

 داده بود.
کافی است! ای حارث تو مردی هستی که بر تو امر مشتبه شده است! دین خدا را ”حضرت فرمودند: »

خصیّت و به اعتبار و به استکبار آنها؛ )إنَّ دینَ اللَه توان شناخت، به کثرت جمعیّت و به شبه مردم نمی
 «“شود؛ حق را بشناس تا دین را بشناسی!یُعرَفُ بالرِّجالِ بَل بِآیَةِ الحَقِّ!(، دین خدا با حق شناخته می لا

ـ  علیٌّ و بنوهظاهراً در کتاب  کند ـدکتر طه حسین مصری این جمله را که از امیرالمؤمنین نقل می
تر تر و عالیاز کلام خدا و رسول خدا گذشته، در تمام کرۀ زمین را بگردید، کلامی از این قوی»وید: گمی

 1«بینید!نمی
خواهد بفرماید: دیگران رفتند سر و صدا کردند، خلافت را گرفتند، مساجد را پر از امیرالمؤمنین می

                                                      
 .3٥، ص سیری در نهج البلاغة 1
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گیر؛ اینها تو را گول نزند! دین خدا به بزرگی کشی کردند، آوازهای خیلی شدید، چشم جمعیّت کردند، لشکر
شود! شود؛ به آیۀ حق شناخته میمیشود، دین خدا به افراد شناخته نگیر بودن آنها شناخته نمیکارها و چشم

فاعرِف الحقَّ تعرِفْ أهلَه؛ اوّل، حق را باید بفهمی تا بفهمی »فهمد: تا انسان حق را درک نکند اهل حق را نمی
 «ها هستند.لواداران حق کدام

 «یا حارِث! إن الحقَّ أحسَنُ الحَدیثِ و الصّادِعُ به مجاهدٌ.»
ست و آن کسی که صدای خود را به حق بلند کند، مجاهد در راه خدا ای حارث! حق، بهترین گفتار ا”»

 «“است.
 «و بالحَقِّ أُخبِرُک، فَأرعِنِی سَمعَکَ، ثُمَّ خَبِّر بهِ مَن کان لَهُ حَصافَةٌ من أصحابِک!»
دار، خوب  دهم به حق؛ گوشت را فراکنم، تو را خبر میمن الآن با تو از روی حق دارم صحبت می”»

بعد برو از اصحاب و یاران خود آن افرادی که فهمشان قوی است، دارای شخصیّت علمی  گوش کن؛
 «“هستند و دارای مناعت هستند، این مطالب را به آنها بگو!

 السّلام به حارث دربارۀ درجات و مقام خود گفتار امیرالمؤمنین علیه
قد صَدَّقتُهُ و آدَمُ بَینَ الرّوحِ و الجَسَد؛ ثُمَّ إنّی صِدّیقُهُ الأوَّلُ ، ألا إنِّی عَبدُ اللَه و أخو رَسولِهِ و صدّیقُهُ الأوَّلُ»

 فی أُمَّتِکُم حَقًّا.
فنَحنُ الأوَّلونَ و نَحنُ الآخِرونَ، و نَحنُ خاصَّتُهُ ـ یا حارثُ ـ و خالِصَتُهُ. وَ أنا صَفوُهُ و وَصیُّهُ و وَلیُّهُ و 

 «صاحِبُ نَجواهُ و سرِّهِ.
کنندۀ تصدیق: یعنی)بدان که من بندۀ خدا هستم و برادر پیغمبر خدا، و اوّلین صدّیق پیغمبر  ای حارث،”»

من تصدیق کردم نبوّت پیغمبر را در لحظۀ اوّل، آن هنگامی (. پیغمبر، اوّلین کسی که پیغمبر را تصدیق کرد
در )در امّت شما حقّاً کنندۀ پیغمبر هستم از آن گذشته، اوّلین تصدیق. که آدم بین روح و جسدش بود

عالم امر، آن وقتی که آدم بین روح و جسد بود، تصدیقش کردم؛ و در عالم خلق هم اوّلین کسی که 
 (.تصدیق پیغمبر کرد، من بودم

یعنی برگزیده؛ مصطفی یعنی کسی که مورد )پس ما اوّلین هستیم و ما آخرین، و ما خاصّۀ پیغمبر هستیم 
 (.انتخاب است، برگزیده است

کشیده و خالص، پیغمبر زحمت کشید، امّا تمام زحمات پیغمبر شیره)کشیده، لُباب آن شیره( و خالِصَتُه)
 (.وجود ماست، من شاگرد پیغمبرم، من خالصۀ پیغمبرم

 )و أنا صَفوُه( برگزیدۀ پیغمبرم.
بر صاحب اختیار )و وَصیُّه( وصیّ پیغمبرم و ولیّ پیغمبرم )ولیّ پیغمبر یعنی آن کسی که از طرف پیغم

 شد بر تمام امّت تا روز قیامت.(
کردم( و من و من صاحب نجوای پیغمبرم )پیغمبر نجوا را ممنوع کرد، مگر اینکه من با پیغمبر نجوا می

 «“صاحب سرّ پیغمبرم.
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 «أُوتیتُ فَهمَ الکِتاب وَ فَصلَ الخِطاب وَ عِلمَ القُرون وَ الأسباب.»
 «“به من داده شد فهم کتاب.”»

السّلام سؤال  کنم. از امیرالمومنین علیهفهمم، من کتاب عالم تکوین را درک مییعنی: من قرآن را می
أعلیٰ به ما نه، اللَهمّ الّا اینکه پروردگار علیّ ”آورد؟! حضرت فرمودند: آیا جبرئیل بر شما وحی می»کردند: 

 عمده مسئله این است. 1«“فهم کتاب داده است.
 «“خطاب فاصل.”طابِ( وَ فَصلَ الخِ»)

فهمم کدام درست است، کدام غلط است. یعنی: هر خطابی در عالم بشود، فصلش دست من است؛ می
 هر کس به هر دینی، به هر مذهبی، به هر علمی، به هر خصوصیّتی باشد، حقّ و باطل در دست من است!

 «“و علم قرون.”»
ذشتند، اینها چه قِسم با همدیگر ارتباط دارند و ها آمدند، گعلم قرون یعنی چه؟ مردم آمدند، سلسله
 احوالشان چه بوده است هم در دست من است.

 «“و علم اسباب.”»
افتد، چه عللی روی یعنی: علم قضا و قدر. من اطّلاع دارم بر اینکه این ]حوادث و اتّفاقاتی[ که الآن می

ینکه نزول کند در هر یک از عوالم تا برسد به این عالم. آن کار کرده تا اتّفاق افتاده است؛ از ارادۀ پروردگار تا ا
 این علم اسباب است؛ این را خدا به من داده است.

 «إلیٰ ألفِ ألفِ عَهدٍ. و اسْتُودِعتُ ألفَ مِفتاحٍ یَفتَحُ کلُّ مِفتاحٍ ألفَ بابٍ یُفضِی کُلُّ بابٍ»
امانت داده است، از جزء اسراری که به من  أعلیٰ به عنوان ودیعه، ]اسرار و مطالبی[ به منخدای علیّ”»

داده است این است که هزار کلید از اسرار به من داده است؛ کلیدهایی که با هر کدام یکی از عوالم غیب 
کشاند به هزار عهد و میثاق شود و هر دری انسان را میکند. با هر کلیدی هزار در باز میو اسرار را باز می

 «“پروردگار.
 «دتُ و اتُّخِذتُ و أُمدِدتُ بِلَیلةِ القَدرِ نَفلًا.و أُیِّ»
 «“از این گذشته، خدا خواسته که تفضّل به من کند، مرا مدد کرده است به لیلةالقدر.”»

آید در آسمان دنیا و بر قلب امام وارد لیلةالقدر آن شبی است که تمام مقدّرات از عالم قضا و قدر می
شود در قلب من و در نفس من است، لیلةالقدر شود؛ از تمام اینها گذشته، تمام مقدّراتی که بر عالم وارد میمی

                                                      
 :٤٩3، ص 1، ج نور ملکوت قرآن؛ 31، ص 1، ج التفسیر الصافی 1
هَل عِندَکُم مِن رَسولِ الِله صَلَّی الُله عَلَیهِ و آلِهِ شَیءٌ مِن ”اند که از او پرسیدند: السّلام روایت کرده از حضرت أمیرالمؤمنین علیه»

حضرت “ د؟!باشالوَحیِ سِوَی الْقُرآنِ؟! آیا از رسول خدا صلّی الله علیه و آله، غیر از قرآن در نزد شما مقداری از وحی آسمانی می
نه، سوگند به آن کسی که دانه را شکافت و جان را آفرید؛ مگر اینکه خداوند به بندۀ خودش فهمیدن کتابش را عنایت ”گفت: 

 «“یُعطیَ عَبداً فَهماً فِی کتابِه. فرماید؛ قالَ: لا و الّذی فَلَقَ الحَبَّةَ و بَرَءَ النَّسَمَةَ؛ إلّا أن
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وحُ فِیهَا بِإذِۡنِ آورند یین میدر من موجود است. لیلةالقدر و تمام مقدّراتی را که ملائکه پا ئٓكَِةُ وَٱلرُّ ٰـ لُ ٱلۡمَلَ ﴿تنَزََّ

ن كُلِّ أمَۡرٖ﴾  در وجود من و در نفس من است. 1،رَبهِِّم مِّ
و إنَّ ذلک یَجری لی و لِمنِ استَحفَظَ مِن ذُرّیَّتِی ما جَرَی اللَیلُ وَ النَّهارُ، حَتَّی یَرِثَ اللَه الأرضَ وَ من »

 «عَلَیها.
و این مطالبی که گفتم و این امداد به لیلةالقدر، خدا به من عنایت کرده است، در وجود من جاری و ”»

ساری است و برای آن کسانی که تحفّظ کنند امانت پروردگار را از ذرّیۀ من )مقصود ائمّه است( باقی 
أعلیٰ ی که خداوند علیّبیند، تا زمانبیند و روز میخواهد بود تا هنگامی که این آسمان و زمین شب می

وارث زمین و آن افرادی که روی زمین تا قیامت هستند گردد، این سرّ باقی است؛ و این ]سرّ[ الآن دست 
 «“امام زمان است.

 کنندۀ آتش دوزخالسّلام قسمت أمیرالمؤمنین علیه
 «دَ الحَوضِ و عندَ المُقاسَمَةِ.وَ أُبَشِّرُکَ یا حارثُ! لَتَعرِفَنِّی عندَ المَماتِ و عندَ الصِّراطِ و عن»
دهم تا اینکه مرا بشناسی وقت مردن، کنار دار ما هستی! من به تو یک بشارت میای حارث، تو دوست”»

 «“صراط در قیامت، پهلوی حوض کوثر، عند المقاسمة.
ی خواهد عبور کند؛ پهلوصراط میپس چند جا؟ چهار جا: یکی هنگام مردن؛ هنگامی که انسان از 

 ٢بیند با آن روح ملکوتی.حوض کوثر؛ و عندالمقاسمة. چهار جا انسان امیرالمؤمنین را می
 «و ما المُقاسَمَةُ؟»]قالَ الحارثُ: 

 «!مُقاسَمَةُ الناّرِ! أُقاسِمُها قِسمَةً صَحیحَةً؛ أقول: هَذا وَلیّی فاترُکیهِ، و هذا عَدُوّی فَخُذیهِ »قالَ: 
لامُ بیَدِ الحارثِ فَقالَ:  ین علیهثُمَّ أخَذَ أمیُرالمُؤمِن یا حارِثُ! أخَذتُ بیَدِکَ کما أخَذَ رَسولُ اللَه صَلیَّ اللَه »السَّ

هُ إذا کانَ یَومُ القیامةِ أخَذتُ ”إلَیهِ حَسَدَ قُرَیشٍ و المُنافِقیَن لی ـ:  علیه و آله بیَِدِی، فقالَ لی ـ و قد شَکَوتُ  إنَّ
تُکَ  العرش تَعالیٰ یَعنی عصمَتَهُ من ذی بحَبلِ اللَه و بحُجزَتهِ ـ ـ و أخَذتَ أنتَ یا عَلِیُّ بحُجزَتِِ، و أخَذَ ذُرّیَّ

 فَماذا یصنَعُ اللَه بنَِبیِّهِ، و ما ]ذا[ یصنَعُ نَبیُّهُ بوَصیِّهِ؟“ .بحُجزَتکَِ و أخَذَ شیعَتُکُم بحُجزَتکُِم
 یقولها ثَلاثًا.«  من أحبَبتَ و لَکَ ما اکتَسَبتَ.خُذها إلیک یا حارثُ؛ قَصیَرةً من طویلةٍ! أنتَ مَعَ 

 “مقاسمه چیست؟”حارث گفت: »
کنم به تقسیم صحیحی و قسمت نمودن آتش دوزخ است؛ من آن را قسمت می”حضرت فرمود: 

گویم: ای آتش، این مرد از موالیان و پیروان ماست او را رها کن؛ و این مرد از دشمنان ماست او را می
 “بگیر!

                                                      
 :٢3٤، ص ٦، ج شناسیمعاد . ٤( آیه ٩٧سوره قدر ) 1
 «کنند نسبت به هر امری.در شب قدر ملائکه و روح با إذن و اجازۀ پروردگارشان از عالم بالا نزول می»
 آورده شد. )محقّق( 1٤٦ ـ 3٩ ، ص٢، ج معاد شناسیبه علّت ناقص بودن فایل صوتی این سخنرانی، ادامۀ مطالب از کتاب  ٢٢
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ای حارث! روزی، من ”السّلام دست حارث را در دست خود گرفتند و گفتند:  پس امیرالمؤمنین علیهس
بردند خدمت رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و از آزار قریش و منافقین این امّت و حسدی که بر من می

من دست تو  طوری کهسلّم شکایت کردم؛ رسول خدا دست مرا گرفت و در دست خود قرار داد، همین
 ام و فرمود:را در دست خود گذارده

پا گردد، من دست به ریسمان الهی و دامان عصمت پروردگار تعالی، صاحب عرش،  چون قیامت بر
زنند، و زنی، و ذرّیّه و اولاد تو دست به دامان تو میخواهم زد، و تو ای علی دست به دامان من می

 زنند.شیعیان شما دست به دامان شما می
ای خواهد نمود؟ و پیغمبرش با وصیّ خود چه معامله بگو ببینم: در آن حال، خدا با پیغمبرش چه معامله

 خواهد نمود؟
ای حارث! این را که گفتم بگیر و به دل خود بسپار؛ اندکی بود از بسیار. آن وقت حضرت سه مرتبه 

برای توست تمام اعمالی که اکتساب  فرمود: تو یگانه و متّحد هستی با هر کسی که او را دوست داری، و
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 ٢و1«“ای.نموده
رُّ رِدَآءَهُ و هو یقول: ما أُبالی بَعدَها مَتیٰ لَقیتُ المَوتَ أو لَقِیَنی.  فقام الحارثُ یََُ

 اشعار سیّد حمیری دربارۀ گفتار امیرالمؤمنین به حارث
نهُ هَذا الَخبََ: رَحِمَهُ اللَه یُّ ـقالَ جَمیلُ بنُ صالحٍِ: و أنشَدَنی أبوهاشِمٍ السّیّدُ الِحمیَر   ـ فیما تَضَمَّ

                                                      
دهخدا، ص  أمثال و حِکَماند؛ چنانکه در ان، این قسمت از فرمایش مولا را به نظم درآوردهزبانو چه خوش شعرائی از پارسی» 1

 ، که در مجلّد چهارم است، از بابا أفضل آورده است:1٩٢٥
تا   **  کانی تا در طلب گوهر کانی
 زنده ببوی وصل جانی جانی

هر   **  الجمله حدیث مطلق از من بشنوفی
 چیز که در جستن آنی آنی

 و از کمال اسماعیل آورده است:
 **  آدمی بر حسب همّت خویش افزاید

 هرچه اندیشه در آن بندد چندان گردد 
 و از مولوی آورده است:

 **  شک آنیمیل تو با چیست ببین بی
 ای زاغی یا باز و همایقین بنگر خود را که چهبه 

 و از أوحدی آورده است:
 **  هرچه ورزش کنی همانی تو

 یی ورز اگر توانی تونیکو 
 القُضاة همدانی آورده است:و از عَینُ

دان که عین آنی؛ هرچه در بند آنی بندۀ آنی. هرچه دلبند توست خداوند توست؛ و هرچه هوای تو، جویای هرچه هستی می”
 (معاد شناسی)« “خدای تو.

 أمالیو  عیوناز  13٩و  13٨)مزار(،   ص  ٢)طبع کمپانی(، ج  بحار الانوارو برای رسانیدن این واقعیّت چه خوب مجلسی در  ٢٢
 السّلام به رَیّان بن شَبیب روایت کرده است که، آن حضرت به او فرمودند: صدوق در ضمن روایت مفصّلی از حضرت رضا علیه

کَ أن» السّلام، فقل مَتیٰ ما ذَکَرتَهُ: یا لَیتَنی کُنتُ مَعَهُم  یَکونَ لَکَ من الثَّوابِ مِثلُ ما لمَِن استُشهِدَ مَعَ الحسیِن علیه یا بنَ شَبیبٍ! إن سَََّ
 فأفوزَ فَوزًا عَظیمًا.

رَجاتِ العُلٰی من الِجنانِ،  کَ أن تکونَ مَعَنا فی الدَّ فاحزَن لِحزُننِا و افرَح لفَِرَحِنا و علیکَ بوَِلایَتنِا، فَلَو أنَّ رَجُلًا تَوَلیَّ یا بنَ شَبیبٍ! إن سَََّ
 (معاد شناسی)« حَجَرًا لَحَشَرهُ الُلَه مَعَهُ یَومَ القیامَة.
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 . قَولُ عَلیٍّ لِحارِثٍ عَجَبٌ    ***    کَم ثَمَّ أُعجوبةٌ لَهُ حَمَلا١
 . یا حارِ هََدانَ من یمُتْ یَرَنی    ***    من مُؤمِنٍ أو مُنافقٍِ قِبَلا٢

 هِ و ما عَمِلا. یعرِفنی طَرفُهُ و أعرِفهُ    ***    بنِعَتهِِ و اسمِ ٣
 . وَ أنتَ عِندَ الصّـرِاطِ تَعرِفُنی    ***    فَلا تَََف عَثرَةً و لا زَلَلا٤

 . أسقِیکَ مِن بارِدٍ عَلٰی ظَمَإٍ    ***    تََالُهُ فی الحلَاوَةِ العَسَلا٥
جُلا٦  . أقول للِناّرِ حیَن توقَفُ    ***    للِعَرضِ: دَعیهِ لا تَقرَبی الرَّ

 ٢و1. دَعیهِ لا تَقرَبیهِ إنَّ لَهُ    ***    حَبلًا بحَِبلِ الوَصیِّ مُتَّصِلا٧
السّلام شنید، از جای خود برخاست  چون حارث هَمدانی این سخنان دُرربار را از زبان امیرالمؤمنین علیه»

انست توو حرکت کرد، و چنان مست و مدهوش آن کلام شده بود که از شدّت خوشحالی و سرور نمی
گفت: پس از استماع این کلمات، کشید و با خود میرفت و رداء به روی زمین میردایش را جمع کند، می

 من دیگر باک ندارم که مرگ به سوی من آید یا من به سوی مرگ بروم!
 ترجمۀ أشعار سیّد حمیری

                                                      
 یک بیت دیگر نیز آورده است: بشارة المصطفیدر  11

 هذا لَنا شیعَةٌ و شیعتُنا *** أعطانَی الُلَه فیهمُ الْأمَلا
، ج أعیان الشّیعةاینها در »کنندۀ دیوان گفته است که: آورده؛ و جمع 3٢٨و  3٢٧، ص دیوان حمیریین ابیات را با این بیت، در و ا
ذکر  ٢٩٩] ابن أبی الحدید[ جلد اوّل، ص  شرح نهج البلاغة؛ و ٢3٧، ص 3، ج مناقب؛ و 1٢٤، ص کشف الغمّة، و ٢٦3، ص 1٢

 (معاد شناسی)« شده است.
العدلِ و ، کتابُ ٦)طبع آخوندی(، ج  الأنوار بحار؛ و در ٤ ـ ٢، شیخ مفید )طبع نجف اشرف، مطبعه حیدریّه(، ص مجالس ٢

بدون ذکر سند  1٢٤و  1٢3)طبع سنگی(، ص  کشف الغمّةبا همین سند از مفید نقل کرده است؛ و در  1٨٠تا ص  1٧٨، ص المَعاد
آورده است با  ٢٤٠تا ص  ٢3٨، ص ٢هجریّه(، در جلد  13٨٤مطبعه نعمان، ، شیخ طوسی )طبع نجف، أمالیآورده است؛ و در 

المفضّل، از محمّد بن علیّ بن مهدیّ کندی در کوفه و غیره، از محمّد بن علیّ بن عَمرِو این سند: *** جماعتی خبر دادند از أبی
)طبع مطبعه  بشارةُ المصطفی نُباته؛ و در کتاب بن ظَریف حُجری، از پدرش، از جمیل بن صالح، از أبوخالد کابلی، از أصبَغ بن

، با سند دیگری ذکر کرده است و آن این است: خبر داد به ما شیخ أبوالبَقاء إبراهیم ٥و  ٤هجریّه( در ص  13٨3حیدریّه، نجف سنه 
السّلام در محرّم سنۀ  علیهطالب بن حسین بن إبراهیم رقا بصری به قرائت من بر او، در مشهد مولانا امیرالمؤمنین علیّ بن أبی

پانصد و شانزده، او گفت: روایت کرد برای من شیخ أبوطالب محمّد بن حسین بن عَتَبَه، در ماه ربیع الاوّل سنه چهارصد و شصت 
ـ او گفت: حدیث کرد برای ما شیخ أبوالحسن محمّد بن حسن بن  که درود بر صاحب او باد و سه در بصره در مسجد نخّاسین ـ

بن أحمد فقیه، او گفت: حدیث کرد برای ما حَموَیه أبوعبدالله ابن علیّ بن حَموَیه، او گفت: حدیث کرد برای ما محمّد  حسین
بن عبدالله بن مُطلّب شیبانی، او گفت: حدیث کرد برای ما محمّد بن علیّ بن مهدیّ کندی، از محمّد بن علیّ بن عمرو بن ظریف 

 (معاد شناسیح، از أبوخالد کابلی، از أصبغ بن نباته. )حجری، از پدرش، از جمیل بن صال
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بیت، سیّد إسماعیل حِمیَری، مضمون جمیل بن صالح که از راویان این حدیث است گوید: شاعر اهل
 این خبر را برای من چنین به شعر درآورد:

طالب به حارث بن أعور هَمدانی بسیار شگفت انگیز است، چه آن گفتار عجائب و . گفتار علیّ بن أبی1
 غرائبی را در بر دارد.

ی! هر کس بمیرد مرا خواهد دید، چه مؤمن باشد یا منافق؛ در مقابل و روبروی من . ای حارث همدان٢
 مرا دیدار خواهد کرد.

. او مرا با چشمان خود خواهد دید، و من او را با تمام صفاتش و نام و نشانش و کردار و عملش 3
 شناسم.می

شناخت، و بنابراین از لغزش و . و تو ای حارث هَمدانی! در کنار پل دوزخ مرا خواهی دید و خواهی ٤
 افتادن از روی پل در میان جهنّم بیم مدار.

های سرد خوشگوار به تو خواهم داد که . من در آن حال در نهایت تشنگی و فرطِ عطش تو، از آن آب٥
 از شدّت شیرینی بپنداری که عسل است.

گویم: او را رها کن و به آتش می. در هنگامی که در مقام عَرض و حساب تو را متوقّف دارند، من به ٦
 این مرد نزدیک مشو!

. او را رها کن و ابداً گِرد ساحت او مگرد و به او نزدیک مشو! چون دست او به ریسمانی محکم است ٧
 «که آن ریسمان به ریسمان ولایت وصیّ رسول خدا متّصل است!

 توضیحی پیرامون مذهب سیّد حمیری
 گوید: کشف الغُمّة فی مَعرفِة الأئمّةرگان علمای شیعه است در کتاب علیّ بن عیسی إربِلی که از بز

مرحوم سیّد إسماعیل حِمیَری در بدو امر، مذهبش کیسانیّه و به امامت محمّد بن حنفیّه قائل بود و به 
السّلام ملاقات کرد و آن حضرت او را به حقّ  رجعت او اعتقاد داشت. چون با حضرت امام جعفر صادق علیه

عشریّه رجوع و عدول عشریّه دلالت کردند، از مذهب خود برگشت و به مذهب حقّ اثنیٰمذهب اثنیٰ و
 [ ٢و1نمود.

                                                      
 شهرآشوب گوید:، ابن13٤، ص «السّلام البیتِ عَلیهمُبَعضُ شُعراءِ أهلِ »در باب  معالِم العلماءدر  1
 (معاد شناسی)« در ابتدای امر، سیّد خارجی مذهب بوده؛ بعد، از کیسانیّه شد و سپس از امامیّه شد.»
، ترجمۀ احوال 1٩٢و  1٩1، ص تأسیس الشّیعة لعلوم الإسلامال سیّد حِمیَری، آیة الله سیّد حسن صدر در کتاب در ترجمۀ احو ٢

 گونه آورده است:سیّد حمیری را در ضمن شعرای شیعه بدین
إسماعیل بن لقب است و مراد از آن، سیّدالشّعراء است. اسمش “ سیّد”و از ایشان است سیّد ابن محمّد ابوهاشم الحمیری. و »

سرود و در محمّد بن زید بن ربیعه، از حِمیَر است. وی از مشاهیر شعرای عصر خود در کوفه بوده است. شعر، خوب و بسیار می
 نظیر بوده است. بسیار سرودن بلا

د را حفظ داشتند. سیّد حِمیَری چهار دختر داشت که هر یک از آنان چهارصد قصیده از قصائد پدر خو”گوید:  تذکرهمُعتَزّ در ابن



 

                                                      
ین و ماهرترین مردمان ترالشّعر. با حذاقتالُأسلوب و محکمد و حَسَنهیکل و تنومند و مورد پسنسیّد شاعری بود زیبا و خوش

 “السّلام شنیده، در پیکر نظم درآورد. و در نظم حدیث همتا نداشت. در فنّ شعر بود. آنچه را که از فضائل و مناقب علیّ علیه
اند. وی از حِمیَر شام است. گوید: طور نبودهسیّد، شیعه مجاهر و بدون تقیّه و پروا بود، با آنکه پدر و مادرش این”تزّ گوید: مُعابن

 “طور وافر و سرشار ریزش   کرد، بنابراین من مثل مؤمن آل فرعون بودم.بر من رحمت خداوندی به
کرد، من احدی را در اگر سیّد در اشعار خود صحابه را سبّ نمی”و گفت: کثیر در تاریخش از أصمَعی روایت کرده است که اابن

 “داشتم.طبقۀ او بر وی مقدّم نمی
جهت آنکه در عصر او کسی نبود که در شعر بتواند به او نزدیک شود، در تمام فنون ادب و شعر، فرید و وحید گویم: بهمن می

نبود، دارای طبع سیّال و قریحه وقّاد بود، فصیح و بلیغ بود، الفاظش سهل و  بود، در شعر همتا نداشت، در مقام مسابقه و پیشی
مانند بود، گرچه قصیدۀ وی شیرین بود، شعرش در انسجام نمونه بود، در شیرینی و حلاوت و در قدرت و استواری بیان بی

هایی بدان افزودند و برده و ساختگیشد؛ و همۀ قصائدش طولانی است. بسیاری از مردم در اشعارش به دروغ دست طولانی می
او را نسبت به فسق و فسوق دادند. سبب این امر هم معلوم است؛ سیّد در اوّل امر، کیسانی بود سپس مستبصر شد و در محضر 

 گوید:باره میالسّلام و به وسیلۀ ایشان از راه حق تبعیّت کرد. اوست که در این حضرت صادق علیه
عفَرتُ باسمِ اللَهِ  و   **   و الُلَه أکبَتَََ

 أیقَنتُ أنّ الَلَه یَعفو و یغفرُ 
 **  و دُنتُ بدِِینٍ غیِر ما کنتُ رائیًا

 هَدانی إلیه سیّدُ الناّسِ جعفرُ  
 السّلام سه بار برای وی طلب رحمت کردند. ـ حضرت صادق علیه طبق کتاب أبوعَمرو کشیّ و به صحّت پیوسته است که ـ

اشراف “ الرّشید بود.در زمان هارون”گفته است:  تَذکِرةاتّفاق افتاد. در  1٩3و گفته شده است سنۀ  1٩٩وفات او در بغداد، سنۀ 
شیعه برای او هفتاد کفن فرستادند، امّا هارون قبول نکرد و از عین مال خالص خود کفن او را داد، و بر او مهدی عبّاسی بر طریقۀ 

 ـ انتهی.« امامیّه نماز خواند.
مرده است، و چگونه متصوّر است وفات  1٦٩الرّشید است و در سنۀ گویم: مهدی، پدر هارونمن می»در گوید: سیّد حسن ص

گونه اشتباهات توهمّ رود. شاید در نسخۀ معتزّ هم کسی نیست که دربارۀ او اینسیّد حمیری در زمان رشید باشد؟ فتأمّل. ابن
ساقط شده است؛ در هر حال، سزاوار است “ ابن”یا از نام نمازگزار، لفظ  در تاریخ وفات، تصحیفی به عمل آمده است، تذکرة

 .تأسیس الشّیعةـ انتهی کلام سیّد حسن صدر در « . مراجعه شود، و من اینک مجال و وقت مراجعه را ندارم...
واقع شده است؛ بنابر آنچه را که ما از أعلام در  1٤٨السّلام در شوّال  و أنا أقولُ: لا شکَّ و لا ریبَ که وفات حضرت صادق علیه

معاد دهد. )وفق نمی تذکرةهای واقعه در متن آوردیم، باید وفات حمیری در زمان حیات حضرت باشد. و بنابراین با تمام تاریخ
 (شناسی

http://www.maktabevahy.org/

	ولایت عبارت است از توحید عملی
	توحید عملی، یگانه دستگیر و راهبر انسان
	عبادت پروردگار بدون اطاعت پیغمبر، منافی با ولایت
	دعوت توحیدی اولی‌الأمر برای وصول به معارف الهی
	تثبیت در راه سلوک إلی‌اللَه از ثمرات تبعیّت از مقام ولایت
	معیّت با انبیا و صدّیقین و شهدا و صالحین، أثر تبعیّت از ولایت
	ولایت، اساس اعتقاد شیعه
	مکتب ولایت، مکتب تربیت
	تشرّف حارث هَمدانی به خدمت أمیرالمؤمنین علیه السّلام‌
	قبیلۀ همدان از موالیان و شیعیان امیرالمؤمنین علیه السّلام
	بهترین شیعیان در کلام امیرالمؤمنین علیه السّلام
	دین خدا به مردان شناخته نمی‌شود بلکه به علامت حق شناخته می‌شود
	گفتار امیرالمؤمنین علیه السّلام به حارث دربارۀ درجات و مقام خود
	أمیرالمؤمنین علیه السّلام قسمت‌کنندۀ آتش دوزخ‌
	اشعار سیّد حمیری دربارۀ گفتار امیرالمؤمنین به حارث‌
	ترجمۀ أشعار سیّد حمیری
	توضیحی پیرامون مذهب سیّد حمیری

